
 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 67ـ47ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 25/04/1402 :تار  13/11/1402 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

   به« بر عامل دراغراض تقدّم »مفعول
 قرآن کریم

ن کوخائ   ن مومنن و  1امی   2محمدامی 

 چکیده
 یآن در کشففف مع ففا  تیاهم  لیبه« بر عامل در قرآن، به دلو کشف اغراض تقدّم »مفعول   یبررس 

اغراض  شان،یا  دگاهی و مفسّران بوده است. از د  بانی همواره مورد توجه اد ،یانیب  فیکلام و درک ظرا
 ی)حصففر، اهامففام و...و بففه ن ففو  یوزن و فواصففلو و مع ففو  تی)رعا  یدر دو نوع لفظ  می تقد  نیا

بففه« بففه ع ففوان تقففدّم »مفعول   یو لفظ  یاز اغراض مع و  ی. آگاهشودیم  صر م   کیرقابل تفکیغ
 گففری و د  ریعلم تفس  ات،یدر فهم آ  ینقش مهم  م،یها در کلام پروردگار حکتقدّم  نی ترجیاز را  یکی

 لیلو مفسّران و ت  بانی اد دگاهی به« از د»مفعول   می اغراض تقد  ی. با بررس ک دیم   فایا  یعلوم اسلام 
بففه« در کففلام »مفعول  می تقد  یصرف برا  یامکان وجود غرض لفظ  رش یبا پذ  زیها، و نآن  یمفهوم 

ادعا  نیکه بر ا یو شواهد میرفاینپذ می وقوع آن را در خصوص قرآن کر  یب و قرآن، ادعاعر غانیبل
 کففرد یبففا رو یامقاله، روش کاابخانه نی. روش پژوهش در امی اند را مورد خدشه قرار داداقامه شده

 .است  یلیت ل-یفیتوص

لفظففی، رعایففت به،  اغراض تقدیم، حصففر، غففرض تقدیم معمول، تقدّم مفعول :  واژگان کلیدی
 .فواصل
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 و.aminmomeni66@yahoo.com؛ )ایراناساادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، . 2
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 ی مومن نی و محمدام یکوخائ  نی ام

 مقدمه 
های مورد توجه ماکلّمان بلیغ برای اناقال معانی ثانویففه تقدیم و تأخیر اجزای کلام یکی از شیوه 

رو، ک  ففد؛ از ایففندار اجزای کلام، اغففراض گونففاگون خففود را م اقففل میاست. آنان با چی ش هدف
 .ک دهای مع ایی یاری میکشف ظرافتت لیل تقدّم و تأخّر اجزای کلام بلیغ، مفسّر را در 

ع وان یک شگرد مع اساز، از عادات زبففانی رعایت نکردن ترتیب ماداول چی ش اجزای کلام، به
ماکلّمان بلیغ است. از آنجایی که قرآن کریم به زبان عربففی نففازل شففده اسففت، بیگانففه از قواعففد و 

ازل شده است؛ لکن این کاففاب شففریف، های ادبی زبان عربی نیست و بر پایه همین قواعد ناسلوب 
رو در ایففن های م  صر به فرد ادبففی خففودش را بففه ارمغففان آورده اسففت. از ایففنها و ویژگینوآوری

به« در کلام ادیبان و بلیغان عرب پرداخاه شده و سففپ  جساار ابادا به بررسی اغراض تقدّم »مفعول 
 .ه استبررسی تطبیقی آن اغراض در آیات مص ف شریف انجام شد

ترین مففاکلّم، ع وان بلیففغبا توجه به تقدّم و تأخّرهای موجود در کففلام فرف خداونففد ماعففال بففه
بففه« یابففد. تقففدّم »مفعول چ ففدان میبازخوانی اغراض تقدّم اجزاء در کلام نورانی ایشان اهمیففت دو

غففراض مع ففوی و رو، آگففاهی از اها در کلام پروردگار حکیم اسففت؛ از ایففنترین تقدّم یکی از رایج
لفظی این نوع تقدّم، و ش اخت هر یک از این اغراض، نقش مهمی در فهم آیات و علم تفسففیر ایفففا 

 .گذارد ک د و به تبع آن در دیگر علوم اسلامی از جمله اخلاق، عرفان، و کلام تأثیر میمی
لش »نعبففد« هر روز بر مسلمانان واجب است حداقل ده بار، ضمیر »ایّاک« را در نماز، بر عففام

مقدّم ک  د. نکات مع ایی فرف و کثرت اساعمال این نوع تقدیم، مورد توجه جوامع علمففی و بسففار 
ران قففرآن کففریم، بففر سففر اندیشه ورزی و تولید علم شده است. از دیرباز میان ادیبففان عففرب و مفسففّ

برخففی   اغراض تقدیم »ما حقه الاأخیر« و مفهوم این اغراض، ب ففث و اخففالاف نظففر بففوده اسففت.
اند و در مففوارد غیرغالففب، اغراضففی چففون تقدیم »ما حقه الاأخیر« را غالباً مفید تخصیص دانسففاه

م، ۲۰۱۷اند )تفاففازانی،  صرف اهامام، تبرّک، اسففالذا ، و رعایففت سففجع را بففرای تقففدیم برشففمرده
اه و. برخی دیگر، تقدیم را بدون وجود قری ه، مفید تخصیص و وجود اغراض دیگر را وابسفف ۳۶۷ص

 .و۳۵۰م، ص۱۹۸۳اند )سیالکوتی، به قری ه دانساه
این اخالافات م  صر به اغراض نبوده و چیسای برخی اغراض مان د حصر و تخصففیص را نیففز 

ای دیگففر، میففان آن دو اند و عففدهرو برخففی، مفهففوم آن دو را یکسففان دانسففاهدربرگرفاه است. از این
 .و۷۱، ص۲م، ج۲۰۰۱اند )سیوطی، تفاوت قائل شده

به« در علم تفسیر و اخالاف نظر مفسّران در ایففن ش اسی تقدّم »مفعول با توجه به اهمیت غرض 



 

 

 /  49 

 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

تففر رسففد. دربففاره ایففن موضففوع، پیشتر ایففن موضففوع، بزم بففه نظففر میزمی ه، بررسی هرچه دقیفف 
 :انجام شده است از جمله  1هاییپژوهش
ی .۱ الاأخیر  ما حقه  تقدیم  قاعده بلاغی  »بازخوانی  ال صر«، شاملی، نصرالله،  مقاله  فید 

 خانی، مرضیه؛ قربان
 زاده، حیدر؛ به در ترجمه قرآن کریم«، قلیبلاغی مفعول -مقاله »جایگاه ساخاار ن وی .۲
مقاله »تقدّم و تأخیر در قرآن، بلاغت قرآن«، ملی ه پورسااری مهدی، سید م مد باقر   .۳

 .حجای
هففای انجففام شففده پیشففین، نبففودن پژوهشاهمیت این موضوع و کلی بودن موضوعات و کامل  

به« و م دود کردن جامعففه پژوهشففی نگارنده را بر آن داشت تا با م  صر کردن موضوع در »مفعول 
بففه« بففر ش اسففی تقففدّم »مفعول ت لیلففی دربففاره غرض -تری به روش توصیفیبه قرآن، پژوهش دقی 

 .عامل در آیات انجام دهد
« به ع وان یک غرض لفظی صرف، نکففات جدیففدی را در این نوشاار با بررسی »رعایت فواصل

این باب عرضه داشاه و با بررسی کمیت و کیفیت اغراض ایففن نففوع تقففدّم، موجبففات جلففب توجففه 
 .پردازی آنان را در موضوع مذکور فراهم کرده استم دان و مقدمات اندیشهعلاقه

 :های زیر استاین مقاله در پی ارائه پاسخ به پرسش
به« ت ت ع اوی ی چون  مفهومی میان اغراض مع وی تقدّم »مفعول چه تفاوت   .۱

اخاصاص و تخصیص، حصر، قصر و اهامام وجود دارد و تأثیر این تفاوت مفهومی در 
 تفسیر و ترجمه فارسی آیات چگونه است؟ 

تقدّم »مفعول  .۲ آیاتو  آیا  با یک غرض لفظی )رعایت فواصل  ت ها  آیات  در  به« 
 واقع شده است؟ 

اار، ابادا تقدیم اجزاء کلام و انواع آن بررسی شده، سپ  به انففواع اغففراض لفظففی و در این جس
به« در آیات و تفاوت مفهومی آنان با یکدیگر پرداخاه شده و در پایان، حابت مع وی تقدّم »مفعول 

 
خففانی، مرضففیه، . مقاله »بازخوانی قاعده بلاغی تقدیم ما حقه الاففأخیر یفیففد ال صففر«، شففاملی، نصففرالله، قربان1

، ۱۳۹۳/۸/۲۴بففاک، م سففن، و؛ مقالففه »اصففل در مفعففول بففه«، بی۶/۶۶) ۸بففی پژوهشفف امه نقففد ادب عر
pajoohe.ir ،؛ مقاله »تقدّم و تأخیر در قرآن، بلاغت قرآن«، ملی ه پورسااری مهدی، سید م مففد بففاقر حجاففی

بلاغی مفعول -و؛ مقاله »جایگاه ساخاار ن وی۳۶)  ۲۱۹،  ۱۳۷۱کارش اسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی،  
 .۵۹، ۱۵های قرآنی ، فصل امه پژوهش۱۳۸۸زاده، حیدر، به در ترجمه قرآن کریم«، قلی
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به« بر عاملش در یک آیه مففورد واکففاوی قففرار گرفاففه اسففت. ایففن ماصوّر برای اغراض تقدّم »مفعول 
 :اند ازت عبارت حاب
 سبب اغراض مع وی انجام شده باشد؛ به« بهتقدّم »مفعول  -
 سبب یک غرض لفظی صرف انجام شده باشد؛ به -
 .سبب اغراض مع وی و لفظی توامان انجام شده باشدبه -

 .هر یک از حابت مذکور، با توجه به قرائن کلام قابل بررسی است
ای با این رویکرد نیافاه اسففت. از آنجففایی کففه نگففارش مقالهتا جایی که نگارنده جساجو کرده،  

الافاسففیر، افزارهففایی چففون جامعهای تطبیقی بود، علاوه بر کاب، از نرم این جساار نیازم د بررسی
 .ادبیات عربی و قاموس نور نیز در تهیه آن اسافاده شد

ران و ت لیففل  بففه« از دیففدگاهدر این نوشاار ابادا به بررسی اغراض تقدیم »مفعول  ادیبففان و مفسففّ
پردازیم و سپ  امکان وقوع این نوع تقدیم با غرض لفظی صرف در قرآن کففریم را ها میمفهومی آن
 .ک یمبررسی می

ها به مع ای هففدف  «غَرَض »، جمع  «اغراض»:  شایان  کر استقبل از پرداخان به ب ث اصلی  
بلیففغ از تففألیف نففوع خاصففی از کففلام،   در علم بلاغت، اغراض ماکلّم  .مو۲۰۰۰سیده،  است )ابن

گیرد )دقففر، ب دی و بررسی قرار میطور کلی در قالب اغراض لفظی و اغراض مع وی مورد تقسیمبه
و. غرض لفظی عمدتاً عبارت است از رعایت آوا و آه گ سخن در قالب رعایت ۴۸۱ق، ص۱۴۰۶

در بیففان اهامففام و افففاد  حصففر  وزن شعر یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات و غرض مع وی عمففدتاً 
 .م  صر است

 به بر عامل اغراض تقدیم مفعول
شففود در مواردی، جزئی از کلام نسبت به عاملش مقففدّم می: تقدّم اجزای کلام بر دو قسم است

به« بر عاملش از قسم اول است. از شود. تقدّم »مفعول و در مواردی، بر غیر عامل خودش مقدّم می
و در مففواردی   1در مواردی مما ع  1به« بر عاملش در مواردی واجب، ها، تقدیم »مفعول ن ویدیدگاه  

 
به« ضمیر م فصلی باشد کففه در صففورت طلب باشد مان دِ »مَن قابَلتَ؟«. »مفعول به« صدارت . از جمله: »مفعول 1

بففه«، مقففرون بففه فففاء آمدن بعد از عاملش، ماصل شدنش واجب است مان دِ »إیّاکم ترقب البلاد«. عامل »مفعول 
به« میان عامل و »أمّا« فاصل نشود جزاء در جواب »أمّا« الشرطیه الظاهره یا المقدره باشد و اسمی غیر از »مفعول 

ائِلَ فَلا تَْ هَرْ« )الض ی،  ا السَّ ا الْیَاِیمَ، فَلا تَقْهَرْ، وَ أَمَّ  .و۱۰-۹مان دِ »فَأَمَّ
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 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

و. در غیففر مففوارد واجففب یففا مما ففع، تقففدیم و تففأخیر ۳۸۵، ص۲ج  تففا، ج ففی، بیجایز اسففت )ابن
 .به« نسبت به عاملش، جوازی است»مفعول 

تی خففالی از فایففده نیسففت، از جها  به« در موارد وجوبیهر چ د بررسی اغراض تقدیم »مفعول 
ولی مع اداری این نوع تقدیم در موارد جوازی، قابلیت بیشاری برای بررسی دارد؛ زیرا جواز تقدیم و 

 .ک دتأخیر یک جزء از کلام، بسار م اسبی را برای ماکلّم بلیغ، برای اناقال معانی ثانویه فراهم می
 :شودو اغراض لفظی تقسیم میاغراض این نوع تقدّم به دو دساه کلی اغراض مع وی 

 اغراض معنوی  .1

اغراض مطرح شده توسط ادیبان و مفسّران برای این نوع تقففدّم، ت ففت ع ففاوی ی چففون حصففر، 
  2:شودمیقصر، اخاصاص، تخصیص و اهامام است. در ادامه کیفیت هر یک از آنها بررسی 

 حصر/ قصر
مو. قصر نیففز در لغففت ۱۹۹۴حصر در لغت به مع ای ت گ کردن و حب  کردن است )زبیدی،  

ر دارد و در اصطلاح علففم بلاغففت نیففز آن دو مع ففای یکسففانی دارنففد )یعقففوب، مع ایی مشابه حص
 .و۲۸۶، ص۵ج  م، ۲۰۰۶

تخصیص امری به امر دیگر بففه طریفف  .  ۱:  دو تعریف اصطلاحی برای حصر و قصر وجود دارد 
 م، ۲۰۰۱اثبات حکم برای آنچه در کلام  کر شده و نفی حکم از غیرِ آن )سففیوطی،  .  ۲  مخصوص؛

 .و۶۴، ص۲ج
به« در بعضی از آیففات، حصففر یففا قصففر در آثار برخی از ادیبان و مفسّران، غرض تقدّم »مفعول 

ََ  یففل آیففه شففریفه » 3تففوان بففه کففلام علامففه طباطبففاییشمرده شده است؛ برای نمونففه می ی ...فَإِيَّا

 
 :به« بر فاعل، مما ع است. مان دتقدّم »مفعول . از جمله: در تمام حابتی که 1

 به« از فاعل شود مان دِ »ساعَدَ ی یی عیسی«. به« در جایی که موجب عدم تمییز »مفعول تقدّم »مفعول  .۱
 به« معمولِ فعل تعجب »أفعل« باشد مان دِ »ما أعجب قدرة اللّه الای خلقت هذا الکون«. »مفعول  .۲
)إب مسبوق بال فی یا إنّماو م صور شده باشد مان دِ »ب یقول الشریف إب به« به وسیله ادات حصر  »مفعول  .۳

 الصدق« و »إنما یقول الشریف الصدق«. 
به بر عامل، اغراض دیگری چون تبرک و اسالذا  توسط ادیبان  کر شده است؛ ولففی بففه علففت .  برای تقدیم مفعول 2

 .نظر کرد ز  کر و بررسی آنان در این جساار صرفای که نگارنده شاهد مثالی برای آنها در قرآن نیافت، ا
.  »الجملة تفید ال صر باقدیم المفعول علی سبیل ابشففغال، والقصففر قصففر قلففب ب قصففر إفففراد« )طباطبففایی، 3

 .و۲۶۹، ص ۱۲م، ج ۱۹۷۰
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ََ ال یففل آیففه شففریفه »  1و و قونففوی۲۶۹، ص۱۲ج  م، ۱۹۷۰و )طباطبففایی،  ۵۱« )ال  ل،  فَیرْهَبُون لَّا
عْبُدُ 

َ
دُ درباره آیه شففریفه » 2و و فخر رازی۴۹۷، ص۱۶ج م، ۲۰۰۱و )قونوی، ۱۴« )الزمر،  أ إِيّیكَ نَعْبَُّ

 .و اشاره کرد ۲۰۸، ص۱ج  م، ۱۹۹۹و )فخر رازی،  ۵« )الفات ه،  وَإِيّیكَ نَسْتَعِينُ 
 اختصاص/ تخصیص

یگانففه و مماففاز اخاصاص و تخصیص در لغت، معانی مشابه یکدیگر دارند که عبارت است از  
شود؛ برای مثففال، این دو وافه معموبً در اصطلاح بلاغیون به یک مع ا اساعمال می  3شدن در امری.

تفاازانی در توضیح اغراض تقدیم اجزای کلام، از اساعمال این دو وافه، مع ای واحدی را اراده کرده 
 4.است

به« بففر عففاملش، غالبففاً له تقدیم »مفعول از دیدگاه اکثر بلاغیون، تقدیم »ما حقه الاأخیر« از جم
و. هرچ د تعریففف دقیفف  اخاصففاص مففورد ۷۶، ص۲ج  م، ۲۰۰۷مفید اخاصاص است )سامرائی،  

اخالاف ادیبان است و مفهوم دقیقی از آن ارائه نشده است. اخاصاص و حصر نزد جمهففور علمففای 
و؛ ۱۹۸، ص۲ج  م، ۲۰۰۷دسوقی،  ؛  ۲۸۸، ص۲ج  م، ۲۰۰۸بلاغت مع ای واحدی دارند )بامیانی،  

 م، ۲۰۰۲اند )سففبکی، ولی برخی مان د سبکی، میان مفهوم حصر و اخاصففاص تفففاوت قائففل شففده
 .و۳۸۵، ص۱ج

شففود کففه او نیففز مان ففد جمهففور، در حاشیه مخاصر المعففانی، برداشففت می  5از عبارت دسوقی
 .تفاوتی بین تخصیص و حصر قائل نیست

 
 .و۴۹۷، ص ۱۶م، ج ۲۰۰۱.  »لأن تقدیم المفعول یفید ال صر ال قیقی ه ا« )قونوی، 1
  .و۲۰۸، ص ۱م، ج ۱۹۹۹عبد یفید ال صر« )فخر رازی، . »إن قوله إیاك ن2
یء اخْاِ 3 هُ بالشَّ یء مما ب تُشَارِکُه فِیه الجُمْلةُ و اخْاَصَّ دُ بالشَّ فَرُّ عْمِیمِ، و هُوَ الاَّ خْصِیصُ: ضِد الاَّ هُ بهِ . »و الاَّ صاصاً: خَصَّ

، و یقَالُ: اخْاَصَ فُلانٌ  صَ، بزِمٌ مُاعَدٍّ صَ لَهُ، إ ا انْفَرَدَ« )مرتضی زبیدی،  فاخْاَصَ و تَخَصَّ م، ۱۹۹۴ بالأمْرِ، و تَخَصَّ
  .و۲۷۱، ص ۹تاج العروس من جواهر القاموس، ج 

اكَ نَعْبُدُ" للاهامام و ب دلیل علی کونه 4 . »بهذا یسقط ما  کره ابن ال اجب من ان الاقدیم فی ن و "اللّه احمد" و "إِیَّ
فسیر دلیلان علیه و ابهامام أیضا حاصل بنه ب ی افی ابخاصاص و الیففه أشففار لل صر بن الذوق و قول ائمة الا

بقوله )و یفیدو ای الاقدیم )فی الجمیع وراء الاخصیصو ای بعده )اهاماما بالمقدمو بنهففم یقففدمون الففذی شففأنه 
 .و۳۶۸م، ص ۲۰۱۷اهم و هم ببیانه اع ی« )تفاازانی، 

و و »فالاقدیم للاخاصاص و إنمففا کففان ۱۹۱، ص  ۲م، ج  ۲۰۰۷)دسوقی،    .  »الاخصیص یفید نفی مشارکة الغیر«5
کلام الأئمة فی تفسیر الآیاین دلیلا علی أن الاقدیم مفید للاخاصاص؛ لأنه لم یوجد فی الآیاین من آبت ال صر 

 .و۱۹۸، ص ۲، ج ۲۰۰۷إب الاقدیم« )دسوقی، 
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و ۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإِيّیكَ نَسْتَعِينُ شهاب نیز در حاشیه تفسیر بیضاوی،  یل آیه شریفه »
ران مبه اغراض مخالفی که برای تقدّم مفعول  پففردازد. خالففف  کففر شففده، میبه »إیّاك« توسط مفسففّ

»مشهور این است که حصر و اخاصاص :  گویدسپ  در مقام مقایسه مفهوم حصر و اخاصاص می
، ۱ج  م، ۱۹۹۶به یک مع ا هسا د؛ ولی سففبکی میففان آن دو تفففاوت قائففل شففده اسففت« )خفففاجی،  

هففای مطففرح شففده توسففط سففبکی، اخففالاف مع ففایی حصففر و و. وی پفف  از  کففر تفاوت ۱۸۵ص
پذیرد؛ ولی معاقد است به علت عففدم م افففات بففین مفهففوم حصففر و را در مقام وضع می  اخاصاص

 .اخاصاص، حمل اخاصاص بر حصر، در مواضع بسیاری در مقام اساعمال انجام شده است
آید، مفهففوم حصففر و اخاصففاص در مقففام با توجه به آنچه از کلام ادیبان و مفسّران به دست می

دارند؛ ولی در مقام اساعمال، از دیدگاه بیشار ادیبان و مفسّران، دارای   هایی با یکدیگروضع، تفاوت 
 .و۲۷۴تا، صمع ای یکسانی هسا د )مدنی، بی

یكَ بففه« در آیففه شففریفه »در مجمففع البیففان، تقففدّم »مفعول   برای نمونه، طبرسی دُ وَإيَّّ یكَ نَعْبَُّ إيَّّ
»نعبففدك و   ۀدر تفسیر اخاصاص مذکور، جملو را دالّ بر اخاصاص دانساه و  ۵« )الفات ه،  نَسْتَعِينُ 

، ۱ج م، ۱۹۹۳ب نعبففد سففواك و نسففاعی ن و ب نسففاعین غیففرك« را بففه کففار بففرده اسففت )طبرسففی، 
اخاصاص را اساعمال کرده؛ لکن مع ای حصر را اراده کففرده اسففت. ابوحیففان    و. ایشان واف۱۰۱ص

به« در آیه ر مورد تقدّم »مفعول نیز در تشریح مع ای تخصیص به ع وان یکی از اغراض مطرح شده د
و که پر واضح ۴۲، ص۱ج  م، ۱۹۹۹،  « را به کار برده است )ابوحیان»ما نعبد إب إیّاك  ۀمذکور، جمل

 .است بر حصر دبلت دارد 
به« در آیه مذکور، از وافگففان »اخاصففاص« و خطیب قزوی ی نیز در توضیح علت تقدّم »مفعول 

م، ۲۰۱۰)خطیففب قزوی ففی،  1حصففر را اراده کففرده اسففت »تخصیص« اسافاده کففرده؛ ولففی مع ففای
 .و۹۴ص

توان نایجه گرفت کففه اخاصففاص، تخصففیص، حصففر و قصففر نففزد با توجه به آنچه گذشت، می
 .جمهور علمای بلاغت مع ای یکسانی دارند

بففه« اسففت تقففدیم »مفعول   ۀطور غالبی، بزمفف خطیب قزوی ی بر این باور است که تخصیص به
تففوان م  صففر در بففه« را نمیو؛ یع ففی غففرض تقففدیم »مفعول ۳۵م، ص۲۰۰۹)خطیففب قزوی ففی، 

 
اكَ نَسْاَعِینُ »فی قوله تعالی:  . »و الاخصیص فی غالب الأمر بزم للاقدیم، و لذلن یقال1 اكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ ]الفات ففة،   «إِیَّ

تففا، ص [: مع اه نخصّن بالعبادة، ب نعبد غیرك و نخصّن بابساعانة، ب نساعین غیففرك« )خطیففب قزوی ففی، بی۵
 و.۹۴
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 .تخصیص )حصرو دانست
رْ توان به آیه شریفه »در تأیید کلام او، می بففه و اشاره کرد. تقففدّم مفعول ۴« )المدثر، وَثِيَیبَكَ فَطَهِّ

مففر بففه تخصیص )حصرو، ا  »ثِیَابَنَ« بر عاملش، مفید تخصیص )حصرو نیست؛ زیرا با فرض افاد
کففه امففر بففه تطهیففر در شففود؛ در حالیشود و غیر لبففاس را شففامل نمیتطهیر، م  صر در لباس می

به« رو تقدّم »مفعول شود. از ایناسلام، م  صر در لباس نیست و بدن، ظروف و ... را نیز شامل می
 .و۲۷۶، ص۲۹ج  م، ۱۹۹۹عاشور،  در این آیه، نشانگر اهامام ماکلّم به آن است )ابن

به«، همواره مفید اخاصاص )حصرو نیست و افاده حصففر نیازم ففد این ترتیب، تقدّم »مفعول   به
 .قری ه است

به توضیح نکاتی پیرامون ن وه جمع بین قید غالبی و قیففد بزم   1سبکی در تشریح کلام خطیب، 
»إیّاك« در آیففه  بهداند و تقدّم مفعول پردازد و قید بزم در کلام خطیب را به مع ای جداناپذیر نمیمی

شففمرد و در تخصففیص می   و را مثففالی بففرای افففاد۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإيّیكَ نَسْتَعِينُ شریفه »
دانففد و معاقففد اسففت تقففدیم به را م  صر در تخصففیص نمیکلام خود، غرض تقدیم مفعول   ۀتکمل

رسففاند )سففبکی، را نیففز می  بففه مقففدّم به در برخی موارد علاوه بر تخصیص، اهامام به مفعول مفعول 
 .و۳۸۱، ص۱ج  م، ۲۰۰۲

 اهتمام و اعتنا
به«، غرض دیگری ت ففت ع ففوان اهامففام، اعا ففا و در آثار ادیبان و مفسّران، برای تقدیم »مفعول 

ع ایت نیز  کر شده است. اهامام ورزیدن به امری، در لغت به مع ای توجه کردن به آن امر و اقففدام 
و. ه گامی کففه مففاکلّم بلیففغ، یکففی از اجففزای ۶۴۱، ص۲ج  م، ۱۹۹۳)فیومی،  برای انجام آن است  

ک د، در اصطلاح بلاغففی، تر است، بر سایر اجزاء مقدّم میتر یا مهمکلام را که در نگاه وی برجساه
رو، هر تقدیمی دبلت بففر اهامففام و توجففه ماکلّم به جزء مقدّم، اهامام و توجه بیشاری دارد؛ از این

 .و۳۶۸م، ص۲۰۱۷جزء مقدّم دارد )تفاازانی،  ماکلّم به  
تقدیم یک جزء از کلام، به طور وضعی بر هیچ یففک از حصففر )اخاصففاصو و اهامففام دبلففت 

الاأخیر« در مقام اساعمال، همواره دارای غرضی است که از دیدگاه اهل ندارد؛ بلکه تقدیم »ما حقه
ب یک غرض مع وی است کففه بففا توجففه بففه سبزبان، همان اهامام است و اهامام عاقل به امری، به

 .و۱۸۵، ص۱ج م، ۱۹۹۶سیاق کلام، گاهی این غرض، حصر است )خفاجی،  

 
 .و۳۵م، ص ۲۰۰۹. »الاخصیص بزم للاقدیم غالبا« )خطیب قزوی ی، 1
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گاهی یگانه غرض ماکلّم از .  ۱:  به« به اهامام، دو حالت ماصوّر استدر دبلت تقدیم »مفعول 
، فراتففر از گاهی اهامففام مففاکلّم بففه جففزء مقففدّم .  ۲؛  این نوع تقدیم، ت ها اهامام به جزء مقدّم است

صرف ع ایت به آن است؛ به طوری که در پی اثبات ان صاری بودن ارتباط حکففم بففا موضففوع نیففز 
شود و آن ویژگی را از دیگران سلب و م  صففر در مففورد م ظففور رو ماعرّض غیر میآید؛ از اینبرمی

ی که ک د. با این توضیح، نسبت مفهومی اهامام و حصر، عموم و خصوص مطل  است؛ به طورمی
 .حصر، اخص و اهامام، اعم است

شایان  کر است اهامام با تخصیص )حصففرو م افففاتی نففدارد، در صففورت وجففود تخصففیص، 
طور که اشاره شد، رابطففه آن و؛ زیرا همان۳۶۸م، ص۲۰۱۷اهامام نیز وراء آن وجود دارد )تفاازانی،  

 .دو، عموم و خصوص مطل  است
تَعِينُ یفه »در تفسیر غرض تقدّم »إیّاك« در آیه شر یكَ نَسَّْ دُ وَإيَّّ یكَ نَعْبَُّ و نظففر ۵« )الفات ففه، إيَّّ

ران مان ففد ابن و و ابوحیففان )ابوحیففان، ۲۹، ص۱ج م، ۲۰۰۴حاجففب، حاجففب )ابنبرخففی از مفسففّ
به« را ت هففا بففه جهففت صففرف و، مطاب  با حالت اول است. آنها تقدّم »مفعول ۴۲، ص۱ج  م، ۱۹۹۹

دان د. اما نظر بیضاوی در تفسیر آیه شریفه، سففازگار بففا حالففت میاهامام، بدون تخصیص و حصر  
دوم است. وی معاقد است »إیّاك« در آیه نامبرده، به غرض تعظیم، اهامام و حصر مقدّم شده است 

 .و۲۹، ص۱ج م، ۱۹۹۷)بیضاوی،  
، به« مقففدّم شففدهای که در آن »مفعول با نظرداشت هر یک از اغراض نامبرده، ترجمه فارسی آیه

تَعِينُ شود؛ برای نمونه، در آیه شریفه »مافاوت می در نظففر و بففا  ۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإيّیكَ نَسَّْ
تو )با افزایش و کشش صففداو :  ک یمغرض اهامام، با تأکید صوتی روی وافه »تو« ترجمه می  داشان
 .غیر تو را  پرسایم نهفقط تو را می: گوییمپرسایم و با نظرداشت غرض حصر میرا می

 به« بر عاملش در آیات بررسی غرض لفظی تقدّم »مفعول  .2
غرض لفظی از تقدیم معمول بر عاملش در کلام بلیغان، عمدتاً عبففارت اسففت از رعایففت آوا و 

 .آه گ سخن در قالب رعایت وزن شعر یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات
به« بر عاملش در آیففات را، تقدیم »مفعول برخی از مفسّران، یکی از اغراضِ پروردگار حکیم از  

م، ۱۹۹۹عاشففور،  دان ففد )ابنای ت ت ع اوین رعایتِ فواصل و تواف  رئوس آیففات میغرضِ لفظی
 .و۲۷۵، ص۶ج
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 چیستی سجع )فاصله(
مو و در اصففطلاح ۲۰۰۰سففیده، سجع در لغففت، بففه مع ففای آواز یک واخففت کبففوتر اسففت )ابن

شففود )مطلففوب، آیففد، گفاففه میکففلام م ثففور می  1اناهففای فواصففلبلاغی، به حروف یکسانی که در  
 .و۵۵۵م، ص۲۰۰۰

سجع در نثر، تقلیدی از وزن و قافیه در شعر است. سجع در زبان عربففی، از پففیش از اسففلام در 
کلام کهّان و قصّاص و خطبا در دوره جاهلی وجود داشاه است. صففاحب کاففاب نهایففة ا رب ففف  

از عبارات مسجّع کهّان عرب پیش از اسلام را آورده و در باب سوم جلففد ف ون الأدب، تعداد زیادی  
 .و۱۲۸، ص۳ج م، ۲۰۰۴سوم، فصلی را به اخبار کاه ان اخاصاص داده است )نویری،  

پ  از نزول قرآن، مفسّران ماوجّه عبارات موزون و م ظم در قرآن شدند که شففباهت زیففادی بففه 
علما برای ایجففادِ تمففایز میففان کففلام مسففجّع خطبففا و ای از  کلام مسجّع خطبای عرب داشت. عده

عبارات موزون قرآن، سجع در قرآن را »فاصففله« نامیدنففد. علففت چ ففین نامگففذاری، رعایففت ادب 
شففود )دسففوقی، نسبت به مص ف مقدّس بوده است؛ زیرا سجع در اصل به صدای کبوتر گفاففه می

ن کففلام مسففجّع خطبففا و فواصففل و. برخی معاقدند، وجه تمایز دیگری میففا۱۹۷، ص۲ج  م، ۲۰۰۷
قرآنی وجود دارد. کلام مسجّع کهّان، برخی اوقات دارای تکلّف و به این علت کففلامِ مسففجّع آنففان 

که فواصل قرآنی و کلام مسجّعِ رسول اکرم در برخی احادیث، نیکو و بففدون مذموم است؛ در حالی
تففا، )ابففو هففلال عسففکری، بیتکلّف است. شرط فضیلت کلام مسجّع، بریء بودن از تکلّف است  

 .و۲۶۱ص
گیففرد. فواصففل طور که اشاره شد، در اناهای فقرات کلام مسجّع، حروف یکسانی قرار میهمان

م، ۲۰۰۴الشففاط ، شففود )ب تب دی مینیز با توجه بففه حففروف اناهففای فقففرات، بففه دو قسففم دسففاه
 :و۲۶۰ص

وَ  استو مان د »  شود )حروف اناهای فقرات در آن یکسانقسمی که سجع م سوب می -
ورِوَ كِتیبٍ مَسْطُور  و؛۳-۱: « )الطورفِي رَقٍّ مَنْشُورٍ   الطُّ

نمی - م سوب  سجع  که  غیرمماثل  قسمی  و  ماقارب  آن  در  فقرات  اناهای  )حروف  شود 
ينِ استو مان د » حِيمِ* میلِكِ يَوْمِ الدِّ حْمنِ الرا  .و۴-۳: )الفات ة  «الرا

 :مسجّع خطبا و فواصل  کر شده به این شرح استتفاوت دیگری که میان کلام  
 

 رِ قافیه در شعر است.. فاصله در نثر، نظی۱۳ 
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کلام مسجّع، کلامی است که مسجّع شدنِ کلام در آن، نخساین هدف ماکلّم و اصففل اسففت و 
ک  ففد و خلاف فواصففل کففه از معففانی تبعیففت میشففود. بففهوجففودِ معففانی، فففرع آن م سففوب می

کففه معففانیِ رو زمانینو. از ایفف ۱۶۵م، ص۲۰۰۶خود مقصففود مففاکلّم نیسففا د )خفففاجی،  خودیبه
مقصودِ شارع مقدّس، قابلیت ظهورِ بدون تکلّف در الفاظ مواففف  و مففوزون را داشففاه، آیففات دارای 

این که این امکان فراهم نبوده، معانی فدای موزون شدنِ کففلام نشففده و بففهاند و ه گامیفواصل شده
ونَ   ﴾۱الَْ کففیمُ  [...] »: علت، فواصل رعایت نشففده اسففت. بففرای مثففال ﴾ ]...[ ب ۲]...[ ب تَفْعَلففُ

ونَ   وصٌ  ۳تَفْعَلففُ هُمْ بُْ یففانٌ مَرْصففُ أَنَّ قینَ  ۴﴾ ]...[ کففَ ْ رٌ مُبففینٌ  ۵﴾ ]...[ الْفاسففِ ﴾ ]...[ ۶﴾ ]...[ سففِ
الِمینَ   رکُِونَ  ۸﴾ ]...[ الْکففافِرُونَ  ۷الظَّ ونَ  ۱۰﴾ ]...[ أَلففیم﴿  ۹﴾ ]...[ الْمُشففْ ﴾ ]...[ ۱۱﴾ ]...[ تَعْلَمففُ

 .و۱-۱۴﴾« )الصف، ۱۴ ﴾ ]...[ ظاهِرینَ ۱۳﴾ ]...[ الْمُؤْمِ ینَ  ۱۲الْعَظیمُ  
غیر از آیه چهارمو به حروف ماقارب »م« یا »ن« در سوره مبارکه الصف، اناهای تمامی آیات )به

غیر از آیه چهارمو رعایت شده عبارت دیگر، فواصل در مقاطع آیات این سوره )بهخام شده است. به
 .است

غیر از آیففه چهففاردهمو بففه در سوره مبارکه طه نیز، اناهای تمامی آیات اول تا بیست و چهارم )به
غیر از آیففه عبارت دیگر، فواصففل در مقففاطع آیففات ایففن سففوره )بففهالف مقصوره خام شده است. به

 .چهاردهمو رعایت شده است
ی  ۳﴾ ]...[ یَخْشَی  ۲لِاَشْقَی  [...] » اَوَی  ﴾ ۴﴾ ]...[ الْعُلففَ رَی  ۵]...[ اسففْ ﴾ ]...[ ۶﴾ ]...[ الثففَّ

َ ی  ۷أَخْفَی   ی  ۸﴾ ]...[ الُْ سففْ دًی  ۹﴾ ]...[ مُوسففَ ی  ۱۰﴾ ]...[ هففُ وًی ۱۱﴾ ]...[ مُوسففَ ﴾ ]...[ طففُ
ی ﴾۱۶﴾ ]...[ فَاَرْدَی  ۱۵﴾ ]...[ تَسْعَی  ۱۴﴾ ]...[ لِذِکْرِي  ۱۳﴾ ]...[ یُوحَی  ۱۲  ﴾ ۱۷﴾ ]...[ مُوسففَ

ولَی  ۲۰﴾ ]...[ تَسْعَی  ۱۹﴾ ]...[ مُوسَی  ۱۸   ]...[ أُخْرَی 
ُ
﴾ لُِ رِیَنَ ۲۲﴾ ]...[ أُخْرَی  ۲۱﴾ ]...[ الْأ

 .«و۱-۲۴﴾« )طه، ۲۴﴾ ]...[ طَغَی  ۲۳مِنْ آیَاتَِ ا الْکُبْرَی  
اگر رعایت فواصل از دیدگاه شارع، مساقلًا اهمیت داشت، در آیه چهارم نیز مان د دیگففر آیففات 

تففوان نایجففه گرفففت کففه رو، میخام شدن آیه به »م« یا »ن« وجود داشت. از ایففن  این سوره، امکان
کففه معففانی خود مقصود شارع مقدّس نیست و فواصل در آیات، در مواردی خودیرعایت فواصل به

 .مقصود شارع، قابلیت ظهور بدون تکلّف در الفاظ موزون را داشاه، رعایت شده است
شمارد که الفاظ از معانی تبعیت کرده ت موزون را زمانی نیکو میسکاکی نیز نظم و تواف  عبارا 

این مع ا که ماکلّم برای حفففن نظففم و وزن و. به  ۵۴۲تا، صباش د، نه معانی از الفاظ )سکاکی، بی
 .کلام، خود را به تکلّف نی دازد و معانی را فدای نظم و وزن کلام نک د
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 امیم، آنچه در مواجهه بففا کففلام مففاکلّم بلیففغ حکففیم فارغ از ای که کلام موزون را در قرآن چه ب
 .حائز اهمیت است هدفم دی اسافاده از چ ین عباراتی است که در ادامه بررسی خواهد شد

 شناسی رعایت فواصل در آیات قرآنغرض
پیرامون غرض شارع از آوردن کلام موزون ت ت ع ففوان رعایففت فواصففل، دو نظففر وجففود دارد. 

اند و مفسّران به علت تاثیر مثبت کلام مسجّع بر مخاطب، برای آن موضوعیت قائلای از ادیبان  عده
دان د، هرچ د غففرض مع ففوی ای را برای رعایت فواصل در قرآن کافی میو صرف وجود چ ین فائده

 .م ظور نباشد
وهُ خُذُوهُ فَغُلَُّّ برای نمونه، بامیانی در شرح مخاصر المعانی، غرض تقدّم »الج یم« را در آیففه »

وهُ  م، ۲۰۰۸دانففد )بامیففانی، و مجرد رعایت فواصل آیففات می۳۱-۳۰« )ال اقه، * ثُما الْجَحِيمَ صَلُّ
 .1و۲۸۸، ص۲ج

زرکشی معاقد است، وجود فواصل در آیات، نوعی اعادال در ترکیففب کففلام و تففاثیر مثبففت بففر 
غرض مع وی، برای رعایففت ک د. از نظر ایشان، صرف ایجاد چ ین تاثیری، فارغ از  نفوس ایجاد می

فواصل در آیات کافی و نیکو است. او در ادامه با اشاره به اقوال مخالف پیرامون غرض تقدّم معمول 
ی رَزَقْنَیهُمْ يُنْفِقُونَ در » و، قول ابوالبقا را که قائل است جارومجرور به م ظور تواففف  ۳« )البقرة،  وَمِما

ی کففه معاقففد بففه وجففود غففرض مع ففوی )تخصففیصو رئوس آیات مقدّم شده است، بر قول زمخشر
 .و۶۰، ص۱ج م، ۱۹۹۰دهد )زرکشی، است، ترجیح می

ای دیگر از دانشم دان ادبیات عرب مان د عبدالعظیم المطع ی معاقدند حذف یففا تقففدیم و عده
تاخیر جزئی از کلام الهی در قرآن، ت ها با غرض رعایت فواصل کافی و قابل توجیه نیسففت؛ چراکففه 

ف قففرار م  صر   شدن سبب حذف یا تقدیم در رعایت فواصل، کلام الهی را در مظ ففه سففجع ماکلففّ
صففائغ ابن»:  گویففدصففائغ میو. او با اشاره به کلام ابن۶۱-۶۰، ص۲ج  م، ۱۹۹۲دهد )مطع ی،  می

ح فی در بیش از چهل موضع از آیات قرآن، ابادا گمان کرده که حففذف )جزئففی از کففلامو یففا غیففر 
یر و...و، به م ظور رعایت فواصل انجففام شففده اسففت؛ لکففن در ادامففه از کففلام حذف )تقدیم و تاخ

خودش برگشاه و گفاه در این مواضع، احامال وجوه دیگففری غیففر از رعایففت فواصففل وجففود دارد« 
 .)همانو

 
ة أخففری« )بامیففانی، 1 ة لعلففّ . »فی تقدیم "الج یم" علی "صلّوه" حیث یکون لمجرّد رعایة الفاصلة مففن دون مدخلیففّ

 .و۲۸۸، ص ۲م، ج ۲۰۰۸
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که رعایت فواصل نوعی اعاففدال در ترکیففب کففلام و تففاثیر اعاقاد زرکشی و امثال او، مب ی بر این
خود، مادامی که موجب تکلّف خودیک د، ص یح است؛ چ ین غرضی بهیجاد میمثبت بر نفوس ا

 .تواند موجب تقدیم و تأخیر اجزای کلام ماکلّم بلیغ شودو لطمه زدن به مع ا نشود، می
در ماون بلیغ غیردی ی، وجودِ اصلِ غرض برای تقدّم اجزاء در کلام مففاکلّم بلیففغ کففافی اسففت، 

باشد و غرض مع وی م ظور نباشد. تقففدّم اجففزاء در آیففات قففرآن بففا اگرچه این غرض، لفظی صرف  
غرض لفظی صرف نیز م ال نیست؛ لکن ادعای ای که جزئی از کلام الهی در قرآن ت ها بففا غففرض 
لفظی صرف مقدّم شده است، ادعای غیرقابل اثبات و غیرقابل قبولی است؛ چرا که همواره احامففال 

 .ع بوده که مدعِی از درک آن عاجز بوده استای مورد نظر شاردارد غرض مع وی
ک ففد ایففن تر میدیگری که انکار غرض مع وی برای کیفیت چی ش کلمات قرآن را سففخت  ۀنکا

کیفیففت   ۀهای بلیغ، م ففدودیای بففرای القففای معففانی بففه وسففیلتعالی برخلاف انساناست که باری
را بدون غففرض مع ففوی ت هففا بففرای  چی ش الفاظ ندارد، تا مجبور باشد در مواردی جزئی از کلامش

های لفظی بففرای القففای معففانی تواند از تمام ظرفیترو میموزون کردن کلامش مقدّم سازد؛ از این
های بلیغ، قابلیت ایففن را دارد تففا معففانی نام ففدودی را بففه گوناگونی اسافاده ک د و بر خلاف انسان

 .رض مع وی همواره ماصوّر استچی ش الفاظ القا ک د. در نایجه احامال وجود غ  ۀوسیل
بففه مففا رسففیده، قففرآن   1برای این مطلب مؤیداتی نیز در روایات وجود دارد. طب  آنچه از اخبففار

بطون و ظرائف مع ایی مخالفی دارد و با حجم نسبااً اندک، »تبیان لکل شیء« اسففت. بففا توجففه بففه 
مدعِی شد که جزئی از کلام الهی ت هففا ای  توان به راحای درباره آیهاین ظرفیت مع ایی گسارده، نمی

با غرض لفظی صرف مقدّم شده و وجود اغراض مع وی را انکار کففرد، هرچ ففد آن غففرض، نففزد مففا 
 .معلوم نباشد

السففلام، با توجه به این ظرفیت مع ایی ویژه آیات قرآن کریم، نبی مکرم و امامان معصففوم علیهم
لام الهففی و تقففدّم و تففأخّر آن در قففرآن داشففا د و در ای به مع اداری نوع چی ش اجزای کفف توجه ویژه 

 .کردندبرخی از موارد به اسا اد به آن، احکام شریعت را بیان می
السلام درباره ترتیب شسان و مسح اعضای وضففوء، بففا برای نمونه، در روایای حضرت باقر علیه

 اللا »:  فرمای دتوجه به آیه شش سوره مائده می
َ
 بِمَی بَدَأ

ْ
َِ ابْدَأ « یع ی وضوء را از عضوی که خداوند َُ بِ

 
العِبارَةِ، وَ و و »إنَّ کِاابَ اللّهِ عَلی أربَعَةِ أشیاءَ: عَلَی ۲۵۹، ص  ۱تا، ج  بابویه، بی. »أن للقرآن بط ا ولبط ه بط ا« )ابن1

ولِیففاءِ، وَ  َِ طففائِفُ لِ ، وَ اللَّ واصِّ ، وَ اِ شارَةُ لِلخففَ طائِفِ، وَ الَ قائِِ ؛ فَالعِبارَةُ لِلعَوامِّ نبِیففاءِ«  اِ شارَةِ، وَ اللَّ َِ الَ قففائُِ  لِ
 .و۲۷۸، ص  ۷۸م، ج ۱۹۸۳)مجلسی،  
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ماعال در قرآن، بیان حکم را از آن شروع کرده آغاز ک ید. ابادا صورت، سپ  دساان خود را بشویید 
 .و۶۳۶، ص۱ج ق، ۱۴۱۸و بعد از آن، سر و روی پاهایاان را مسح ک ید )عاملی،  

ام حج نقل شده است. ، عبارت مشابهی پیرامون احک )صودر روایت دیگری از حضرت رسول 
ایشان درباره نقطه شروع سعی، به ترتیبِ کلمات در کلام الهففی در آیففه پ جففاه و هشففت سففوره بقففره 

ََ يَقُولُ »:  فرمای دک  د و میتمسک می فَی، إِنا اللا َِ مِنْ إِتْيَینِ الصا  بِ
َُ عَزا وَ جَلا  اللا

َ
إِنا : ابْدَءُوا بِمَی بَدَأ

فٰی وَ   تعففالی در آیففه « یع ی سعی را ابادا از صفا آغاز ک ید؛ چففرا کففه باریالْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰیئِرِ اللّٰهِالصا
 .و۶۳۷، ص۱ج ق، ۱۴۱۸مذکور، ابادا صفا سپ  مروه را  کر کرده است )عاملی،  

از این رو، ادعای ان صار غرض تقدیم جزئی از کلام الهففی در غففرض لفظففی صففرف، مففردود 
ره احامال وجود غرض مع وی مخفی بففر مففدعِی وجففود دارد. از طففرف دیگففر، است؛ چرا که هموا

ع وان یک مان بلیغ، هدایاگری است و ت صیل این هدف، در وهله نخسففت رسالت اصلی قرآن به
های خاص این کااب و شارع حکیم، احامال رو با توجه به ویژگیمسالزم القای معانی است. از این

 .شودع چی ش کلام الهی تقویت میوجود اغراض مع وی برای نو
توان د م کر وجود غرض مع وی در تقدّم جزئی از آیففات با توجه به آنچه گذشت، مخالفان نمی

 .شوند و غرض تقدّم و تأخّر را م  صر در غرض لفظی ک  د
اشففاره کففرد. وی ا عففان   -اللففهرحمه-الله معرفففت  توان به آیتاز معاقدان به نظریه نخست می

ک ففد. از دیففدگاه که امکانِ تقدّم اجزاء در قرآن با غرض لفظی صِرف، وقوعِ آن را اثبففات نمیک د  می
ای ت ها به م ظور رعایت فواصل مقدّم شففده، ایففن خففود ایشان، اگر اثبات شود جزئی از کلام در آیه

ع وان یکی از ر بهرو برای اثبات وقوعِ آن، به آیه زی بهارین شاهدِ امکانِ وقوعِ آن در قرآن است. از این
رَبِّ »:  ک دهای موجود، اساشهاد میشاهد مثال  1ترینقوی ی بَِّ یلُوا َّمَنَّا داَ قََّ جا حَرَةُ جَُّ لْقِيَ السَّا

ُ
ُ فََّ

یلَمِينَ * رَبِّ و و »۷۰« )طه،  هَیرُونَ وَ مُوجَى رَبِّ الْعََّ ی بَِّ یلُوا َّمَنَّا یجِدِينَ * قََّ حَرَةُ جََّ لْقِيَ السا
ُ
وَ أ

یرُونَ و و »۱۲۲-۱۲۰« )اعراف،  مُوجَى وَ هَیرُونَ  ى وَ هََّ یلَمِينَ * رَبِّ مُوجََّ رَبِّ الْعََّ ی بَِّ « قَیلُوا َّمَنا
 .و۴۸-۴۷)شعراء،  

هففیچ »:  نویسدداند و میوی تقدّم وافه »هارون« در سوره طه را ت ها به سبب رعایت فواصل می
اصففل وجففود نففدارد« غیر از رعایت فوسببی برای تقدیم اسم مفضول )هارونو بر فاضل )موسیو به

 
هارون، و لمکان السجع قیل ف  موضع هارون و موسففی. و . »أقوی ما اسادلوا به ابتفاق علی أنّ موسی أفضل من  1

 .و۹۳۲، ص ۱م، ج ۱۹۹۶لما کانت الفواصل ف  موضع آخر بالواو و ال ون قیل موسی و هارون« )تهانوی، 
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و. از نظر ایشان چون آیات قبل از آیه هفااد سففوره مبارکففه طففه بففه ۲۷۶، ص۵ج  م، ۲۰۰۷)معرفت،  
الف مقصوره خام شده، پروردگار حکیم ت ها با غرض رعایت فواصل، اسم مفضول )هارونو را بففر 

وهشففت، بففه لکه در سوره شعراء، آیاتِ پیش از آیه چهفاضل )موسیو مقدّم ساخاه است؛ در حالی
نون خام شده و نیازی به تقدّم اسم مفضول )هارونو بر فاضل )موسیو برای رعایت فواصل وجففود 

 .ندارد )همانو
با توجه به آنچه گذشت، ادعای ای که غرض از تقففدّم جزئففی از کففلام الهففی در آیففات مففذکور، 

ن مطلففب، وجففود م  صر در غرض لفظی صرف است، قابل اثبات و قابل قبول نیست. علاوه بر ایفف 
 .غرض مع وی در آیات مذکور قابل تبیین است

ک د، تقدّم »هارون« در آیه مففذکور و تففأخّر آن با توجه به ای که قرآن واقعه واحدی را گزارش می
های ادعا شده به م ظففور اثبففات وقففوعِ تقففدّم در آیففات بففا در دیگر آیات، یکی از بهارین شاهد مثال

آن مطففرح شففده     لو است. از دیگر آیاتی که چ ین ادعایی دربففارغرض لفظی صِرف )رعایت فواص
وهُتوان به آیه »است، می وهُ * ثُما الْجَحِيمَ صَلُّ  .و اشاره کرد ۳۱-۳۰« )ال اقه،  خُذُوهُ فَغُلُّ

از تمففامی جهففات نسففبت بففه  ×الله معرفت در آیه مذکور، معاقدند که حضففرت موسففیآیت
هارون برتر است و غرض مع وی در تقدّم مذکور وجود نففدارد. امففا هففر یففک از ایففن دو نظففر مففورد 

 .اشکال است
خَّياز تمامی جهات نسبت به برادرش برتر نبوده و آیففه »  ×حضرت موسی  ، اوبً 

َ
یرُونُ   وَ أ هََّ

َُ مَعي رْجِلْ
َ
ي لِسَینیَ فَُ فْصَحُ مِنِّ

َ
قُني رِدْءاَ  هُوَ أ بُونِ  يُصَدِّ ذِّ نْ يُكََّ

َ
خَیفُ أ

َ
د ۳۴« )قصففص، إِنِّي أ و مؤیففّ

تری ک د که هارون نسبت به او زبان فصیحخود اعاراف می  ×این کلام است؛ زیرا حضرت موسی
دارد. از طرف دیگر، طب  آنچه از اخبار به ما رسیده است، هارون از ل ففاظ سفف ی بزرگاففر از بففرادر 

از تمامی جهات نسبت به هففارون برتففر نبففوده   ×ین، لزوماً حضرت موسیب ابرا   1خود بوده است.
 .است

ثانیاً در صورت وجود یک احامففال عقلایففی بففرای غففرض مع ففوی مقففدّم شففدن »هففارون« بففر 
شففود. »موسی« در آیه شریفه، ادعای وجود غرض لفظی صرف در تقدّم مذکور، م ففل اشففکال می

 
.  »قال الراوي: فقلت ببی جعفر: فکم مکث موسی غائبا عن امه حای رده الله علیها؟ قففال: ثلاثففة أیففام. فقلففت: و 1

ا موسی ببیه و امه؟ قال: نعم، أما تسمع الله یقول: "یابن ام ب تأخففذ بل یاففی وب برأسففی". فقلففت: کان هارون أخ
 .و۲۷، ص ۱۳م، ج ۱۹۸۳فأیهما کان أکبر س ا؟ قال: هارون« )مجلسی، 
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ال عقلایی مخالف اقامه شود، اسادبلشان در اساشهاد ه گامی که نسبت به شاهد مثال آنان، احام
 .دهداش را از دست میبه آن مثال، کارایی

در آیه شریفه، برای تبیین غرض مقدّم شدن »هارون« بففر »موسففی«، اغففراض مع ففوی از سففوی 
اعا ا است. از باب نمونففه، آلوسففی بففرای برخی مفسّران مطرح شده که از ل اظ علمی موجّه و قابل

م شدن »هارون« بر »موسی« دو غرض مع وی م امل را مطففرح کففرده اسففت. نخسففت ای کففه مقدّ 
»هارون« به جهت بزرگار بودن از جهت س ی، بر »موسی« مقدّم شففده اسففت. دیگففر ای کففه مقففدّم 
شدن »هارون« بر »موسی« به جهت دفعِ تففوهمِ باطففل فرعففون و قففومش انجففام شففده اسففت؛ زیففرا 

ی« میدر دوران کودک  ×حضرت موسی توانففد ی ت تِ پرورش فرعون بوده و عبففارت »رَبِّ مُوسففَ
این توهم را در مخاطبان ایجاد ک د که م ظور ساحران از »رَبِّ مُوسَی«، فرعون بوده است )آلوسی، 

 .و۵۴۱، ص۸ج  م، ۱۹۹۴
ی بِرَبِّ ابوحیان نیز احامال دیگری را مطرح ساخاه، مب ی بر ای که جملففه » « هَیرُونَ وَ مُوجَىَّمَنا

یرُونَ قولِ یک عده از ساحران بوده و جمله » ى وَ هََّ یلَمِينَ * رَبِّ مُوجََّ رَبِّ الْعََّ ی بَِّ « قففول قَیلُوا َّمَنا
ای دیگر. به علت اشاراکی که در مع ای ایففن دو جملففه وجففود داشففاه، هففر دو جملففه بففه تمففام عده

 .و۵۸۳، ص۷ج م، ۱۹۹۹ساحران نسبت داده شده است )ابوحیان، 
با فرض پذیرش قول ابوحیان و با توجه به اشاراکی که در مع ففای ایففن دو جملففه وجففود داشففاه، 

 .غرض پروردگار حکیم و بلیغ از نقل یک مع ا با دو عبارت مخالف، قابل توجه و تأمل است
احامال دیگری که درمورد غرض پروردگار حکیم و بلیغ از نقل یک مع ا با دو عبارت مخالففف 

 :این شرح است ائه است بهارقابل
هر دو قول از سوی تمام ساحران مطرح شده باشد. عففادت زبففانی پروردگففار حکففیم در برخففی 

های مخالففف نقففل کففرده ای است که یک کلام واحد را به صورت تقطیع شده در سوره گونهموارد به
برای نمونففه، گفاگففوی شود. است که با ک ار هم گذاشان این موارد تقطیع شده، کلام قائل کامل می

میان خداوند ماعال و ابلففی  ملعففون پفف  از دریافففت مهلففت، در دو سففوره »اعففراف« و »ص« بففه 
 :  صورت مافاوت نقل شده است

وَيْتَنِي  » َّْْ
َ
ی أ ينَ * قَیلَ فَبِمََّ نْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَیلَ إِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِ

َ
مْ قَیلَ أ دَنا لَهَُّ قْعَُّ

َ
لََ

يْمَینِهِمْ وَعَنْ شَمَیئِ 
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَيْنِ أ لِهِمْ وَلا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُما لَتَِيَنا

ينَ  كْثَرَهُمْ شَیكِرِ
َ
 و۱۴-۱۷« )اعراف،  تَجِدُ أ
ومِ » ِِ الْمَعْلَُّ

ينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقَّْ نْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَیلَ فَإِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِ
َ
 * قَیلَ رَبِّ فَُ



 

 

 /  63 

 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

جْمَعِينَ * إِلاا عِبَیدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 
َ
هُمْ أ وِيَنا ْْ ُ

تِكَ لََ  و۸۳-۷۹« )ص،  قَیلَ فَبِعِزا
شود کلام خداوند ماعال خطاب به ابلففی ، در سففوره ذکور، روشن میبا بررسی تطبیقی آیات م

اعراف ناقص نقل شده و در سوره »ص« با عبارت »إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ« کامففل شففده اسففت. از 
طرف دیگر، پاسخ ابلی  ملعون در دو سوره »اعراف« و »ص«، مافاوت نقل شده کففه ایففن دبلففت 

ر سوره »اعراف«، بخشی از پاسخ ابلی  را نقل کرده و در سوره »ص« بخففش دارد خداوند ماعال د
 .دیگری از کلام او را گزارش کرده است

های مخالففف نیففز با توجه به آنچه گذشت، در مورد اخففالاف کففلام سففاحران فرعففون در سففوره 
یب کففه در احامال ای که ساحران سه شهادت مخالف را به زبان آورده باش د مطرح است. به این ترت 

گانه نقل شده و در سففوره مبارکففه های سهسوره مبارکه »اعراف« و »شعراء«، دو بخش از این شهادت
 .ها گزارش شده است»طه«، بخش آخر شهادت

ی بِرَبِّ الْعَیلَمِينَ در سور مبارکه »اعراف« و »شعراء«، ساحران ابادا با جمله » « بففه توحیففد و َّمَنا
ده د. ولی در سوره مبارکه طه، دیگر « به نبوّت شهادت میمُوجَى وَ هَیرُونَ رَبِّ  در پی آن با جمله »

 کری از شهادت به توحید به میان نیامده است؛ ظاهراً این شهادت با شهادت ساحران در دو سففوره 
با توجه به اهمیت مقام وبیففت و امامففت   1دیگر تفاوت دارد و به این علت جداگانه نقل شده است.

بدیل امام نزد ساحران، مقففدّم شففدن »هففارون« بففر »موسففی« در نفوس و ظهور نقش بیدر هدایت  
 .2سوره مبارکه طه، دال بر شهادت آنان بر وصایت و وبیت است

تواند شففاهد م اسففبی بففرای اثبففات با توجه به آنچه گذشت، آیه مذکور در سوره »طه« دیگر نمی
 .فواصل باشدوقوع تقدّم اجزاء در آیات ت ها با غرض رعایت 

با توجّه به ای که در تقدّم اجزاء در آیات، همواره احامال وجففود غففرض مع ففوی ماصففور اسففت، 
 .ادعای مخالفان مب ی بر م  صر بودن غرض شارع در غرض لفظی صرف مردود است

بففه« بففر فعففل ابعجاز معاقد است اگر قائففل بففه مع ففاداری تقففدّم »مفعول جرجانی نیز در دبئل
است این مع اداری در هر مورد و در هر حالی وجود داشففاه باشففد. او ادعففای ای کففه   شویم، واجب

 
. بررسی تطبیقی آیات سور مبارکه اعراف و ص، برای اثبات تقطیع در کففلام پروردگففار و دلیففل قففرار دادن آن بففرای 1

 .شوداثبات تقطیع در کلام س ره فرعون، در م بعی دیده نشده است و از اباکارات نگارنده م سوب می
ی تعلیمیففه )اسففماعیلیهو . فخر رازی در توضیح اغراض تقدّم هارون بر موسی، قولی مشابه کلام نگارنده را به فرقه2

 .و۷۶، ص ۲۲م، ج ۱۹۹۹رازی،  دهد )فخرنسبت می
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ها و تقدّم در برخی موارد مع ادار و در برخی موارد بدون غرض مع وی و بففه م ظففور یکسففانی قافیففه
 .و۷۹م، ص۲۰۰۱سجع است را اشاباه شمرده است )جرجانی،  

به« بر عففاملش در  وی و لفظی تقدّم »مفعول ها نشان داده است، م افاتی بین اغراض معبررسی
رو، ممکن است این نوع تقدّم علاوه بر اغراض مع وی، غففرض لفظففی نیففز آیات وجود ندارد. از این

هُمْ »داشاه باشد. برای نمونه، در آیففه شففریفه   نْفُسََّ
َ
ینُوا أ نْ كََّ يَظْلِمَهُمْ وَلَكَِّ َُ لَِّ ینَ اللَّا ی كََّ ]...[ فَمََّ

به »أَنْفُسَهُمْ« نسففبت بففه عففاملش را بففه و، یکی از مفسّران برجساه، تقدّم مفعول ۹« )الروم،  يَظْلِمُونَ 
 .و۲۵، ص۱۱ج  م، ۱۹۹۴م ظور رعایت فواصل و مفید حصر دانساه است )آلوسی، 

به« در آیه مذکور و با توجففه بففه ای کففه با فرض پذیرش دیدگاه ایشان درباره غرض تقدّم »مفعول 
مَا« نیز ممکن بوده، شففارع حصر از راهافاده   « و »إِنَّ های دیگری همچون اسافاده از ادات حصر »إِبَّ

مقدّس از اسلوب تقدیم »ما حقه الاأخیر« برای افاده حصر اسافاده کففرده تففا فواصففل آیففات و نظففمِ 
ابلیففت کففه معففانی مقصففودِ شففارع، قتوان گفت در مواردی کلام نیز رعایت شود. با این توضیح، می

ظهور بدون تکلّف در الفاظ موزون را داشاه، شارع مقدّس اساعمالِ عباراتی که موافِ  نظففم کففلام و 
 .فواصل بوده را بر اساعمالِ عباراتِ مخلِّ نظم کلام و فواصل ترجیح داده است

 نتیجه
 :از آنچه در این نوشاار گذشت، روشن شد که

از تقدیم »مفعول  .1 گاهی م  صر در غرض  :  کلام بلیغ عرببه« بر عامل خود در  غرض 
 .لفظی و گاهی م  صر در غرض مع وی است و گاهی هر دو غرض را داراست

عمدتاً عبارت است از رعایت آوا و آه گ سخن در قالب رعایت وزن شعر  :  غرض لفظی .2
 .یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات 

 .عمدتاً در بیان اهامام و افاد  حصر م  صر است:  غرض مع وی .3
»مفعول  .4 تقدیم  وقوع  و  عرب  امکان  کلام  در  صرف  لفظی  غرض  با  خود  عامل  بر  به« 

وجود  احامال  همواره  آیات،  در  اجزاء  تقدّم  برای  ای که  به  توجّه  با  لکن  است؛  پذیرفاه 
غرض مع وی ماصور است، ادعای مخالفان مب ی بر م  صر بودن غرض شارع از تقدیم  

مردو»مفعول  صرف،  لفظی  غرض  در  و  به«  لفظی  غرض  دو  اجاماع  هرچ د  است؛  د 
 .مع وی در یک مورد بلا مانع است

 
  



 

 

 /  65 

 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

 منابع 
 . قرآن کریم .۱
)ابن .۲ عمر،  بن  عثمان  المفصلمو،  ۲۰۰۴حاجب،  شرح  في  ابراهیم  :  ت قی   ، الإیضاح 

 .م مد عبدالله، دار سعدالدین
 .للکااب، الهیئة المصریة العامة الخصائصتاو، ج  ، ابوالفاح عثمان، )بیابن .۳
اسماعیلابن .۴ بن  علی  )سیده،  الأعظممو،  ۲۰۰۰،  المحيط  و  :  ت قی   ، المحكم 

 .عبدال مید ه داوی، دارالکاب العلمیة
 .، مؤسسة الااریخ العرب تفسير التحریر و التنویرمو، ۱۹۹۹عاشور، م مدطاهر، )ابن .۵
یوسف .۶ بن  م مد  )ابوحیان،  التفسيرمو،  ۱۹۹۹،  فى  المحيط  صدقی :  ت قی ،  البحر 

 .م مد جمیل، دارالفکر
 .، دارالمعرفة للطباعة وال شرمعاني الأخبارتاو،  بابویه، م مّد بن عل ، )بیابن .۷
۸. ( الوهاب،  عبد  بن  أحمد  الأدبمو،  ۲۰۰۴نویري،  فنون  في  الإرب  دارالکاب  نهایة   ،

 .العلمیة
و السبع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  مو،  ۱۹۹۴، )آلوسی، م مود بن عبدالله .۹

 .علی عبدالباری عطیهو، دارالکاب العلمیة: )ت قی  المثاني
 .، دارالکاب العلمیةموسوعه علوم اللغة العربيهمو، ۲۰۰۶) یعقوب، امیل بدیع،  .۱۰
۱۱. ( عائشة،  الشاط ،  ابنمو،  ۲۰۰۴ب ت  ومسائل  للقرآن  البياني  ،  الأزرقالإعجاز 

 .دارالمعارف
۱۲. ( عمر،  بن  عبدالله  التأویل أمو،  ۱۹۹۷بیضاوی،  أسرار  و  التنزیل  الاراث نوار  إحیاء  دار   ،

 .العرب 
سعید  :  ت قی ،  في شرح تلخيص المفتاح  المطول مو،  ۲۰۱۷تفاازانی، مسعود بن عمر، ) .۱۳

 .عرفانیان، هجرت
)تهانوی .۱۴ علی،  م مد  العلوممو،  ۱۹۹۶،  و  الفنون  اصطلاحات  لب ان  کشاف  مکابة   ،

 .ناشرون
۱۵. ( الرحمن،  عبد  بن  القاهر  عبد  المعانيمو،  ۲۰۰۱جرجانی،  علم  في  الإعجاز    ،دلائل 

 .عبدال مید ه داویو، دارالکاب العلمیة: ت قی 
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الرحمن .۱۶ عبد  بن  م مد  قزوی ی،  )خطیب  البلاغة مو،  ۲۰۱۰،  علوم  في  ،  الإیضاح 
 .دارالکاب العلمیة

:  ت قی  ، البلاغة التلخيص فى علوم ، و م ۲۰۰۹)،  ________________________ .۱۷
 .عبدال مید ه داوی، دارالکاب العلمیة

۱۸. ( م مد،  بن  احمد  کفایة  مو،  ۱۹۹۶خفاجی،  و  القاضي  عنایة  المسماة  الشهاب  حاشية 
 .عبد الرزاق مهدی، دارالکاب العلمیة: ت قی ، الراضي على تفسير البيضاوي 

 .، دارالفکرسر الفصاحة مو، ۲۰۰۶خفاجی، عبد الله بن م مد، ) .۱۹
عبدال مید : )ت قی  حاشية الدسوقي على مختصر المعانيمو، ۲۰۰۷دسوقی، م مد، ) .۲۰

 .ه داویو، دارالکاب العصریة 
 .، دارالقلممعجم القواعد العربيهقو، ۱۴۰۶دقر، عبد الغ ی، ) .۲۱
بهادر .۲۲ بن  م مد  )زرکشی،  القرآنمو،  ۱۹۹۰،  علوم  فى  حمدی :  ت قی ،  البرهان  جمال 

 . هبی و دیگران، دارالمعرفة 
 .، دار إحیاء الاراث العرب معاني النحو مو، ۲۰۰۷سامرائی، فاضل صالح، ) .۲۳
الکافی .۲۴ عبد  بن  علی  )سبکی،  المفتاح مو،  ۲۰۰۲،  تلخيص  شرح  في  الأفراح    ،عروس 

 .د ه داوی، المکابة العصریة عبدال می: ت قی 
)بی .۲۵ بکر،  ابی  بن  یوسف  العلوم تاو،  سکاکی،  ه داوی،  :  ت قی ،  مفتاح  عبدال مید 

 .دارالکاب العلمیة
۲۶. ( الدین،  شم   بن  ال کیم  عبد  کتاب  مو،  ۱۹۸۳سیالکوتی،  على  السيالكوتي  حاشية 

 .، م شورات الرض المطول 
۲۷. ( بکر،  أب   بن  الرحمن  عبد  القرآنالإت و،  م ۲۰۰۱سیوطی،  علوم  في  فواز  :  ت قی ،  قان 

 .احمد زمرلی، دارالکااب العرب 
 .، مؤسسة الأعلم  للمطبوعاتالميزان في تفسيرمو، ۱۹۷۰طباطبایی، م مدحسین، ) .۲۸
 .، ناصر خسرومجمع البيان في تفسير القرآنمو، ۱۹۹۳، )طبرسی، فضل بن حسن .۲۹
، مؤسسه معارف  الفصول المهمة في أصول الأئمةقو،  ۱۴۱۸عاملی، م مد بن حسن، ) .۳۰

 .اسلامی امام رضا)عو 
عبدالله .۳۱ بن  حسن  )بیعسکری،  الشعر تاو،  ،  و  الكتابة  م مد  :  ت قی   ، الصناعتين  علی 

 .بجاوی، مکابة العصریة
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إحیاء الاراث   )مفاتیح الغیبو، دار  التفسير الكبيرمو،  ۱۹۹۹فخر رازی، م مد بن عمر، ) .۳۲
 .العرب 

،  المصباح المنير فى غریب الشرح الكبير للرافعى مو،  ۱۹۹۳فیومی، احمد بن م مد، ) .۳۳
 .موسسه دارالهجرة

و  مو،  ۲۰۰۱، )قونوی، اسماعیل بن م مد .۳۴ البيضاوى  حاشية القونوى على تفسير الإمام 
 .، دارالکاب العلمیةالتمجيدمعه حاشية ابن

 .، مؤسسة الوفاءبحار الانوارمو، ۱۹۸۳مجلس ، م مّد باقر، ) .۳۵
 .، مؤسسة البلاغدروس في البلاغة مو، ۲۰۰۸م مّدي البامیانی، غلامعلی، ) .۳۶
)بی .۳۷ احمد،  بن  علیخان  الصمدیةتاو،  مدنی،  الفوائد  شرح  في  الندیة  :  )ت قی   الحدائق 

 .سجادیو،  وي القربی ابوالفضل
۳۸. ( م مد،  بن  م مد  زبیدی،  من مو،  ۱۹۹۴مرتضی  العروس  القاموس   تاج  ،  جواهر 

 .دارالفکر
 .، مکابه وهبهخصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغيهمو، ۱۹۹۲مطع ی، عبدالعظیم، ) .۳۹
۴۰. ( احمد،  تطورهامو،  ۲۰۰۰مطلوب،  و  البلاغية  المصطلحات  لب ان  معجم  مکابة   ،

 .ناشرون
 . ، الامهیدالتمهيد فى علوم القرآنمو،  ۲۰۰۷معرفت، م مد هادی، ) .۴۱

 




